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The question of free will has perennially engaged thinkers and 
scholars across historical epochs. Islamic philosophers have 
generally conceptualized human agency as subordinate to divine 
agency, maintaining that God's will has decreed human beings to 
possess free will. Nevertheless, issues such as causal necessity, 
God's absolute agency, and the apparent contradiction between 
human free will and divine action have persistently posed 
challenges in explicating human will and choice. This problem 
persists even within the framework of Tawḥīd al-Iṭlāqī—the 
distinctive perspective of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī. Consequently, a 
correct explanation of human free will, grounded in the principles 
of Tawḥīd al-Iṭlāqī, is essential. 
While affirming free will and choice for humans, ʿAllāmah 
Ṭabāṭabāʾī, in order to resolve the conflict between God's complete 
causality and human free will, proposes the two realms of Amr 
(Divine Command) and Khalq (Creation), elucidating the 
characteristics of each. He argues that although God's mode of 
agency is one and the same in both realms, the actualization of an 
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action is contingent upon other conditions specific to the entities of 
each realm. Within this framework, human agency is presented as a 
deficient cause (‘illah nāqiṣah), whose actualization is dependent 
upon the individual's will and action. From the perspective of 
Tawḥīd al-Iṭlāqī, no action exists apart from God's action, and 
humans do not possess independent action or existence. Therefore, 
by considering the system of realities (ḥaqāyiq) and 
conventional/perceptual entities (i‘tibāriyyāt), and given that 
humanity's true felicity is only achieved through devotion to God 
and liberation from servitude to other than Him, human free will 
can be explained in an alternative manner. 
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 چكيده فارسي 
 

 ي در تمام  شمنداني است كه همواره مورد توجه متفكران و اند        ي از موضوعات  ارياخت
 تي ـ انسان را در طـول فاعل     تي عموماً فاعل  يفلاسفه اسلام .  بوده است  يخيوار تار اد

 اري ـ تعلـق گرفتـه كـه انـسان از اخت    ني ـ بر اي الهتيخداوند دانسته و معتقدند مش    
 مطلقـه خداونـد و   تي ـ فاعل،ي همچون ضرورت عل يحال، امور نيباا. برخوردار باشد 
 اراده و نيـي  در تب ييها  مواره چالش  ه ،ي اله تي انسان با فاعل   اري اخت يتعارض ظاهر 

 ـ كـه   ي اطلاق ـدي ـ در چـارچوب توح ي مسئله حت ـنيا. اند  كردهجادي انسان اارياخت
 اري ـ اختحي صحنييرو، تب نيازا.  پابرجاستزي است ـ ن  يي علامه طباطباژهي ودگاهيد

  .دينما ي مي ضروري اطلاقدي توحي با توجه به مبانانسان
 اني ـ رفع تعـارض م ي انسان، براي و اراده برااريخت ا رشي با پذ  ييعلامه طباطبا 

 هر يها يژگي ونيي انسان، با طرح دو عالم امر و خلق و تب        اري و اخت  ي تامه اله  تيعل
 خداوند در هر دو عالم واحد است، اما با توجه تي معتقد است اگرچه نحوه فاعل ك،ي

.  هـست زين يگري دطي مشروط به شرافعل موجودات هر عالم، تحقق      اتيبه خصوص 
 كـه تحقـق فعـل    شـود  يعنوان علت ناقصه مطرح م ـ  انسان به  تي فاعل ان،ي م نيدر ا 

 جز فعل خداونـد  ي فعلچي ه،ي اطلاقديدر نگاه توح.  اوستتيمنوط به اراده و فاعل    
 با توجـه بـه نظـام    ن،ي بنابرا؛ستي فعل و وجود مستقل نيوجود ندارد و انسان دارا    

: افتي درخيتار
١٠/٠٣/١٤٠٤ 
: بازنگري خيتار
١٢/٠٤/١٤٠٤  
: رشي پذخيتار
١٥/٠٦/١٤٠٤  
 :انتشار خيتار
١٤/٠٨/١٤٠٤  
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 خداوند و تي عبودري انسان تنها در مسيقيدت حق سعا كهني و ا  اتي و اعتبار  قيحقا
 گـر ي ديا گونـه   انـسان را بـه    اري ـ اخت توان ي م ابد،ي  ي او تحقق م   ري از اسارت غ   ييرها
 . كردنييتب

  

   واژگان كليدي

  . نظام حقايق اعتباريات وجبر و اختيار، عالم خلق و عالم امر، توحيد اطلاقي
  

    مقدمه - ١
 اري ـ مـستلزم وجـود اخت  امـت، ي و نظام پاداش و جزا در ق       ي باور به عدل اله    ،يداز منظر توحي  

 و داننـد  ي خداوند متي انسان را در طول فاعلتي عموماً فاعليفلاسفه اسلام .  انسان است  يبرا
  .  خود انتخاب كنداري است كه انسان بتواند به اختني بر اي الهتيمشمعتقدند 

 است كه توانـسته ادعـا كنـد    يلسوفي فني انسان، نخستاري اخترشي با پذ ييعلامه طباطبا 
 ي داراي معتقد است هر فعل ـيو. فعل انسان هم متعلق به خود اوست و هم متعلق به خداوند           

كـه بـه فاعـل     (يو جهت انتـساب ) د منتسب است  كه به خداون   (يجهت وجود : دو جهت است  
 انـسان قابـل   اري ـ علامه، اختيدي در چارچوب نگاه توحيرو، حتنيازا). شود ي مربوط م  يانسان
 انـسان سـخن   اري درباره اخت  ليتفص  آثار خود، به   گري و د  زاني الم ريتفس در   شانيا.  است هيتوج

  . اند  باور به جبر را نقد كردهليگفته و دلا
 ني دارد؛ بنـابرا اني ـ هم در عالم خلـق و هـم در عـالم امـر جر      يمعتقد است امر اله   علامه  

 اما در عالم خلق ـ كه عالم مـاده و استعدادهاسـت ـ     ، تام استالم خداوند در هر دو عتيفاعل
 زي ـ نطي بلكه تحقق استعدادها و شـرا ست،ي ني خداوند كافتي تحقق علت تامه، تنها فاعل  يبرا

 تي ـمنزله علت ناقصه هستند كه در كنار فاعل         استعدادها به  ني ا گر،يت د عبار به.  است يضرور
 خداوند به تي است كه در عالم امر، فاعل ي در حال  نيا. دهند ي م لي علت تامه را تشك    ،يتام اله 

 انـسان دو جهـت      ياري ـ اساس، در افعال اخت    نيبر ا .  است ي تحقق موجودات كاف   ي برا ييتنها
. ٢).  فعل بـه خداونـد منتـسب اسـت    ق،يكه در نظام حقا(وت جهت وجود و ثب. ١: وجود دارد 

 ن،ي بنـابرا ؛)شـود  ي فعل به انسان نسبت داده مات،يكه در نظام اعتبار(جهت انتساب به فاعل     
. ميرمـستق ي و غمي مطرح است و نه فاعل مستقي انسان، نه سلسله علل طول  ياريدر افعال اخت  
 فعـل  ماًي هـم مـستق   يت كنـد هـر فعـل اراد        است كه توانسته اثبـا     يلسوفي ف نيعلامه نخست 

 ـ ني فعل انسان و ا    ماًيخداوند است و هم مستق      نيـي  وجـود و انتـساب تب  ه امر را با طرح دوگان
  ). ١١٠، ص ١٣٩٠ ،يي؛ طباطبا٢٠٧الف، ص ١٤٠٢ ان،ياكبر(كرده است 
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.  است ي مطلقه اله  تي آن با فاعل   ي تعارض ظاهر  ار،ي مهم در مسئله اخت    يها   از چالش  يكي
 خاص خـود، چگونـه      يدي توح دگاهي با توجه به د    يي است كه علامه طباطبا    ني ا يرسش اصل پ

 نظـام  زي ـ دربـاره عـالم امـر و خلـق و ن    شاني ا دگاهي در ادامه، د   كند؟ يم انسان دفاع    ارياز اخت 
 انـسان ارائـه خواهـد     اري با اخت  ي شده و پاسخ به تعارض قدرت اله       ي بررس اتي و اعتبار  قيحقا
 ني ـ شـده، امـا ا  ي بررس ـييها  از نگاه علامه در پژوهش   اري اراده و اخت   ن،ياز ا  شياگرچه پ . شد
 مـسئله   ني ـصـورت مـستقل بـه ا        بـه  ،يدي توح كردي و با رو   زانيم ال ريتفس با تمركز بر     قيتحق

  .پردازد يم
  

  نظر خاص علامه درباره اختيار   -٢
  : دكن ي ممي عالم را به دو ساحت عالم امر و عالم خلق تقسييعلامه طباطبا

 محـض دارد و در آن، قـوه و   تي ـ كـه فعل ، اسـت  ريرناپـذ يي ثابـت و تغ    يعالم: عالم امر  -
 تحقـق هـر     ي بـرا  يي تامه خداوند بـه تنهـا      تي عالم، فاعل  نيدر ا . استعداد وجود ندارد  

 .  استي كافيموجود
 قـوه و اسـتعداد      ي اسـت كـه موجـودات آن دارا        يجيتـدر  و   ري ـ متغ يعالم: عالم خلق  -

 بلكـه تحقـق   ست،ي ـ علـت تامـه ن  يي تامه خداوند به تنهاتيم، فاعل عالنيدر ا . هستند
عنـوان   انسان با اراده خود، به.  انسان استاري از جمله اختيگري د طيفعل منوط به شرا   

 . كند ي ملي علت تامه را تكم،ي الهتيعلت ناقصه، در كنار فاعل
ظام متبدل متغير الأجـزاء؛  نظام ثابت غير متغير الأجزاء، و ن   :  عرفت أنّ النظام نظامان    قد«

بـر  ). ٨٩، ص ١٣٩٩ ،ييطباطبـا (» وأنّ وجود أحد النظامين لا يبطل وجود الآخر و لا يزاحمه    
جهـت ثبـوت و وجـود    . ١:  انـسان دو جهـت قائـل اسـت    ياري اساس، علامه در افعال اخت  نيا
 تي ـفاعلدر عـالم خلـق،   ). منتسب به انـسان (جهت انتساب به فاعل     . ٢). داوندمنتسب به خ  (

 ي بلكه اراده انسان به عنوان علت ناقـصه ضـرور  ست،ي ني تحقق فعل كافي برايي به تنها  ياله
ج، ص ١٤٠٢ ان،ي ـاكبر (ابـد ي  ي انسان در آن معنا م ـ     اري است كه اخت   يا   همان جنبه  نيا. است
٤٣٣ .(  

 ـ:  از جملهشوند، ي ماري موجب انكار اختعوامل ياز نگاه علامه، برخ   و  اتي ـ اعتبارنيخلط ب
در .  تضاد پنداشتن قـدرت خـدا و اراده انـسان    و رابطه وجوب و امكان   ني ب زي عدم تما  ،قيحقا

 . موارد به اختصار شرح داده خواهد شدنيادامه، ا
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   خلط اعتباريات و حقايق.١-٢
از .  اسـت  اتي و اعتبار  قي امور عالم به حقا    مي تقس ،يي علامه طباطبا  شهي مهم اند  ي از مبان  يكي

 دارنـد و وجودشـان مـستقل از ادراك          ي خارج يازا  هستند كه مابه   ي امور ق،ي حقا شانينگاه ا 
 ي انـسان ي هستند كه وجودشان وابـسته بـه ادراك و قراردادهـا       ي امور اتياعتبار. انسان است 

 ـاعتبار. انـد   آمـده دي ـ پد ي بـشر  ي زنـدگ  ي و سامانده  ي روابط اجتماع  مي تنظ يااست و بر    اتي
 در شهي ـ اسـتوارند و ر يني تكـو قي حقا هيارند، اما برپا   ند يهرچند مستقل از ذهن وجود خارج     

 يوي انسان است كه تنها در نشئه دناري اراده و اخت،ي امور اعتبار  نياز جمله ا  . عالم واقع دارند  
در سـاحت ذات  ) ي و بديخوب( حسن و قبح ي اساس، وقتنيبر ا. ابدي  ي م انيجر) يعالم ماد (

 ئاتي شرور و س ـراي ز؛ متعلق به خداوند است  يقي حق راتي تنها خ  شود، ي مطرح م  يمقدس اله 
 انـسان معنـا   ياري ـ ندارند و تنها در محدوده افعال اخت       ي محض راه  قيدر حوزه حقا  ) ها يبد(
  .ابندي يم

 بـه رابطـه بـاطن و        تـوان  ي انسان را م   ي در زندگ  ي و نظام اعتبار   يعي نظام طب  انيرابطه م 
 دارد و   اتي ـ ح يع ـي در چارچوب نظـام طب      انسان ،ي و باطن  يقياز منظر حق  .  كرد هيظاهر تشب 

 نظـام  نيحـال، جالـب اسـت كـه هم ـ    نيباا. شود ي نظام حفظ م ني او توسط ا   يساختار وجود 
 ـا. شود ي مي پاسدار ي و امور اعتبار   يم ذهن ي مفاه قي خود از طر   ي،عيطب  دوگانـه  تي وضـع ني
 امـا  نـد، ك ي م ـ ي زندگ ي نظام اعتبار  تي تحت حاكم  يمعناست كه انسان در سطح ظاهر      نيبد
 تـر،  قي ـ دقاني ـبـه ب .  دارداني جريعي و در بستر نظام طب    تر  قي عم يا  هي او در لا   يقي حق اتيح

 ي اما هسته اصلشود، ي م ي متجل ي اعتبار ظام در قالب ن   ي انسان اتي ح يروني ب ياگرچه نمودها 
بـه   ـ قـرار دارد   اتيمحدوده اعتبار  كه فراتر ازي  ـقي وجود انسان همواره در نظام حقيو باطن

  ).٢٠٦ ، ص١٤٢٨ ،ييطباطبا (دهد ي ادامه مشي خوي تكاملريس
 را باور   اري انكار اخت  ي اصل لي از دلا  يكي مذهبان، ي جبر دگاهي د لي در تحل  ييعلامه طباطبا 
 رشي با پذشانيحال، انيباا. داند ي آن م آور  تيبخش و حتم     و لوازم ضرورت   يبه قضا و قدر اله    

 انـسان  ياريكه قلمرو افعال اخت (ي را بر حوزه امور اعتبارمي مفاهني اقياصل قضا و قدر، تطب    
  ).١٧٨الف، ص ١٤٠٢ ان،ياكبر (كند ي ميابينادرست و نامناسب ارز) است
گونه كه خود علامه   است، همان  اتي و اعتبار  قي حقا ني از خلط ب   ي ناش ي معرفت ي خطا نيا
  ). ٩٩، ص ١٣٩٠ ،ييطباطبا (»و اشتبه عليهم أمر الحقائق و الاعتباريات«: ديفرما ي محيتصر
 ـاز نگـاه ا . شود ي علامه محسوب م  شهي اند يدي كل ي از مبان  اتي و اعتبار  قي حقا زيتما . ١: شاني

 ي اجتمـاع ي ماننـد نهادهـا  رنـد؛ يگ ي انسان قرار مياري و اختي در قلمرو افعال اراد   اتياعتبار
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 ي امـور  قيحقـا . ٢ .ها هـستند     انسان ي كه محصول اراده جمع    استي و ر  تيچون ازدواج، مالك  
 سـازوكار  نيـي علامـه در تب . رنـد يرناپذيي تغوهستند كه مستقل از اراده انسان وجـود داشـته    

 ي عمل ـاتي ـ سطح اعتبارنيتر يادي و بننيعنوان نخست  وجوب را بهي ادراك اعتبار  ات،ياعتبار
همـان   بـسازد  تواند ي كه انسان مي عملاتي از اعتبار ي ادراك اعتبار  ني نخست ؛كند ي م يمعرف

 تي ـ از محصولات كارخانـه فعال و بوده ي عملي اعتبار،ي وجوب عموم نيا. نسبت وجوب است  
  .)٢٠٢-٢٠٣ ص، ص٢، ج١٣٩٠ ،ييطباطبا(انسان است 

 
   خلط وجوب و امكان.٢-٢
  ).٩٩، ص ١٣٩٠طباطبايي،(» و اختلط عليهم الوجوب و الإمكان،«

ختيـار انـسان شـده اسـت، خلـط      يكي از امور ديگري كه موجب اشتباه جبريون و انكـار ا        
عبارت ديگر يكي از اجزاء فعـل اختيـاري، اراده انـسان اسـت كـه بـا                 به. وجوب و امكان است   

كنـد و اگـر فعـل تنهـا بـه اراده       تحقق آن و ديگر مبادي فعل اختياري، فعل وجوب پيدا مـي         
ايـشان  . انسان يا ديگر مبادي كه علت ناقصه فعل هستند، سنجيده شود، نسبت امكـاني دارد        

  :گويند در توضيح اين موضوع مي
شـود و طبـق اراده و خواسـتش صـادر      يك عمل اختيارى كه از انسان صادر مـي     «

شود، همين يك عمل از جهتى واجب است و از جهتى ديگر ممكن، اگـر آن را               مي
از طرفى در نظر بگيريم كه تمامى شرايط وجود يـافتنش، از علـم و اراده و آلات و      

شـود و نيـز شـرايط زمـانى و          اى كه فعـل روى آن واقـع مـي           و ماده ادوات صحيح   
الوجود است و ايـن   الوجود و واجب    مكانيش همه موجود باشد، چنين فعلى ضرورى      

گوييم اراده ازليه خدا بر آن تعلق گرفته و مـورد قـضاء و قـدر او                  فعل است كه مي   
 نظر نباشـد، تنهـا    برده، مورد   و اگر از طرفى ملاحظه شود كه همه شرايط نام          است

فعل را با يكى از آن شرايط، مانند وجود فاعل، بسنجيم، البته در اين صورت فعـل         
كند؛ پس يـك     نامبرده ضرورى نيست، بلكه ممكن است و از حد امكان تجاوز نمي           

اش ايـن نيـست كـه از لحـاظ دوم نيـز              فعل، اگر از لحاظ اول ضرورى شد، لازمـه        
  ).١٨٠الف، ص ١٤٠٢ اكبريان،(» الوجود باشد ضرورى

 در مقالـه ضــرورت و امكــان  اصـول فلــسفه و روش رئاليــسم در همـين زمينــه در كتــاب  
معنـي ضـرورت و وجـوب     اينـان جبـر را بـه   «: فرمايند يكي از دلايل جبريون اين است كه     مي

معنـي مقابـل و نقـيض وي يعنـي رفـع ضـرورت وجـود         گاه اختيار را بـه    اند و آن    وجود گرفته 
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  ).١٧٠، ص٣، ج ١٣٩٠طباطبايي،(» اند هاستعمال كرد
  

   تضاد قدرت خدا با اراده انسان.٣-٢
عبـارت ديگـر در    بـه . دانـد  معناي نسبت مساوي با وجود و عدم نمي  ايشان فعل اختياري را به    

گويـد   دانـد، مـي   پاسخ به اشكالي كه ضرورت و قدرت تامه خداوند را نافي فعل اختيـاري مـي   
ذاتي است؛ بنابراين براي تحقق، نيازمند علت تامي است كه به آن     فعل اختياري داراي امكان     

ها بـراي تحقـق نيازمنـد وجـوب غيـري          فعل اختياري انسان مانند ساير معلول     . ضرورت دهد 
واجب ذاتي هم فقط خداونـد  . شود است و وجوب غيري نيز در نهايت به واجب ذاتي ختم مي          

طباطبـايي،  (گيـرد   ختيـاري انـسان را دربرمـي      ترتيب قدرت خداوند همه افعـال ا        اين  به. است
  ).١٤٠، ص ٤، ج ١٣٧٦

تـوان   عبارت ديگر مي به. دهد گونه ديگري نيز توضيح مي      بهعلامه طباطبايي اين مسئله را      
گفت افعال اختياري انسان معلول است و وجود معلول در ارتباط بـا وجـود علـت خـود، يـك          

دهنده بـه آن تحقـق     به يك وجود مستقل و قوام وجود رابط است و وجود رابط هم جز با اتكا         
هـا وجودشـان، وابـسته بـه اوسـت       وجود مستقل بالذات، خداوند اسـت، كـه معلـول       . يابد  نمي

  ).١٤٦، ص ٤، ج ١٣٧٦طباطبايي، (
گونـه توضـيح داده و در     نسبت افعال اختياري انسان به خداونـد را ايـن  بدايةالحكمهايشان در  

د افعال اختياري انسان به خداوند در طول فاعليت خداوند است نـه           گويد اين استنا    نهايت مي 
  : در عرض آن
ديگر سخن استناد فعل به فاعل انسانى در يك سطح است و اسـتناد وجـود آن                   به

به واجب تعالى در سطح بالاترى است كه در آن سطح، وجود خود انسان و وجـود                 
وسـيله   ابزارهايى كه كـار را بـه  دهد و وجود   اى كه كارش را روى آن انجام مى        ماده
  .دهد، همگى مستند به اوست ها انجام مى آن

در كـار  » جزء اخير از علت تامه«عنوان  آيد كه تأثير اراده انسان به  مي  طور بر   از اين امر اين   
در واقـع ايـن   . خود، منافاتي با استناد وجود همه اجزاي علت تامـه، بـه واجـب تعـالي نـدارد            

 اختياري انسان يا بايد مستند به خداوند باشد يا مستند به انـسان، فـرض               دوگانه كه كارهاي  
درستي ندارد؛ زيرا وجود انسان، استقلالي از خداوند نـدارد و همـه شـئون وجـودي او در يـد        

طباطبـايي،  (قدرت خداوند است و در هيچ حالي و هـيچ زمـاني از خداونـد اسـتقلال نـدارد                    
  ).١٤٧، ص ٤، ج ١٣٧٦
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شـود،   ه در پاسخ به اشكال مجبور بودن انسان با توجه به قدرت خداوند مي  نكته ديگري ك  
كه اختيار انسان  اين است كه فعل اختياري انسان با همان وصف و شرط اختياري بودن و اين              

در واقع خواست خداونـد ايـن اسـت كـه     . جزء علت تامه اوست، نسبت امكاني با خداوند دارد       
  ).١٤٩، ص ٤، ج ١٣٧٦طباطبايي، (ر انسان تحقق يابد كار انسان از طريق مسير اختيا

كند هر چيزي كه ممكن است، تحقـق آن بـا ضـرورت و وجـوب          همچنين ايشان بيان مي   
نسبت وجوبي از نسبت   . همراه است والا قبل از وجوب نسبت آن با وجود و عدم يكسان است             

اگـر  . و چـه مركـب    گيرد، حال چه علت بـسيط باشـد           معلول به علت تامه خود سرچشمه مي      
  .معلول با بعضي اجزاي علت تامه سنجيده شود باز هم نسبت آن امكاني خواهد بود

اگـر بگـوييم اراده   «: علامه طباطبايي در بيان لزوم اختيار و اراده براي انسان بيان داشـته         
ناپذير خدا به افعال مـا تعلـق گرفتـه، در درجـه اول ايـن اختيـار كـه در خـود                        ازليه و تخلف  

كه اراده ما در فعـل و   شود و در درجه دوم بايد بر خلاف وجدانمان بگوييم     بينيم باطل مي   مى
كه در اين صورت ديگر قـدرت قبـل از فعـل معنـا      هاى ما مؤثر نيست و اشكال ديگر اين        ترك

ندارد و در نتيجه تكليف معنا نخواهد داشت؛ چون تكليف فرع آنست كه مكلف قبـل از فعـل                 
  ).١٦٠الف، ص ١٤٠٢اكبريان، (» ه باشدقدرت بر فعل داشت

يكي از مطالب بسيار مهم ديگر در بحث اختيار، نسبت افعال انسان با اراده و علم خداوند               
هر چند اين با ديدگاه توحيدي مطرح است و ارتباط افعال انـسان و افعـال خداونـد بـا            . است

نـد وجوددهنـده اسـت    كه در ديدگاه توحيدي هـر فعلـي، فعـل خداسـت و خداو      توجه به اين  
علامه طباطبايي كـه توحيـد اطلاقـي را مطـرح كـرد و      . نيازمند توجيه و تفسير مناسب است  

.  به اين مطلب اشاره كرده است  تفسير الميزان داند در     تنها خداوند را مؤثر و فاعل حقيقي مي       
عـل  پرسد آيـا افعـال بنـدگان، ف    مي او پس از ذكر روايتي كه در آن شخصي از امام هادي          

كنند و سپس خـود بـه شـرح و      را نقل مي،خداست يا فعل بندگان؟ پاسخي از امام هادي  
انـد و آن     پاسـخي نقـضي بـه ايـن مـسئله داده           امام. پردازند  تفسير فلسفي اين مطلب مي    

كه اگر شرك و كارهاي ناستوده از افعال خداوند باشـد، چـرا خداونـد خـود از ايـن افعـال         اين
دهنده اين است كه در اين افعـال وجهـي اسـت كـه بـه تمـامي         اين نشان  ؛!جويد؟  بيزاري مي 

علامـه  . گيـرد  منسوب به فاعل آن است و از اين جهت مـورد سـتايش يـا نكـوهش قـرار مـي           
  : گويد طباطبايي در شرح اين حديث مي

 فاعل افعـال،   ها به افعال دو جهت دارند، يكى جهت ثبوت و وجود و دوم جهت انتساب آن  
ول، متصف به اطاعت و معصيت نيستند، و اين اتصافشان از جهت دوم است، كه بـه         از جهت ا  
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شوند، پس هر چه هست زير سـر فاعـل اسـت و خـود فعـل از نظـر                اين دو عنوان متصف مي    
خـدا  «، »اللهَّ خَالقُ كلُِّ شَيء «كه موجودى از موجودات است، بد نيست، چون به حكم آيه     اين

مخلوق خداست؛ چون آن نيـز چيزيـست موجـود و ثابـت و مخلـوق      ، »آفريدگار هر چيزيست 
هر چيزي كـه نـام چيـز بـر آن اطـلاق            «:  كه فرمود  شود؛ همچنين كلام امام    خدا بد نمي  

-٢٠٣الـف، صـص   ١٤٠٢اكبريـان،   (...شود، مخلوق است، غير از يك چيـز، آن هـم خداسـت    
٢٠٤.(  

منْ جاء «: انسته، و فرمودهاى افعال را زشت و بد د    در اين ميان خداى سبحان پاره     
 ـ إِلَّـا  يجزَى فلََا بِالسيّئِّةَِ جاء ومنْ فلَهَ عشرُْ أَمثَالها  بِالحْسنةَِ ثْلَههـر كـس عمـل    «، »ام

نيك آورد، ده برابر چون آن پاداش دارد و هر كس عمل زشت مرتكـب شـود، جـز       
هـان مجـازات قائـل شـده،       كـه بـراى گنا      دليـل ايـن      و بـه   )بيند  مثل آن كيفر نمى   

وجـوب  : كه گفتـيم  فهميم گناهان مستند به آدمى است و با در نظر گرفتن اين   مي
كه عمـل گنـاه    آيد دست مى  و ثبوت افعال، از خدا و مخلوق او است، اين نتيجه به           

فهمـيم كـه آنچـه        منهاى وجودش، كه از خداست، مستند به آدمى است؛ پس مى          
هاى خدا نيـست؛ چـون    ى است عدمى و جزء مخلوقكند، امر  يك عمل را گناه مى    

  ).٢١٢الف، ص ١٤٠٢اكبريان،  (»گفتيم اگر مخلوق بود حسن و زيبايى داشت
كه در هر فعلي دو جهت هست به چه معناست؟ آيا زماني كه ما فعلـي    توان پرسيد اين    مي

ن فعلي را انجـام  عبارت ديگر زماني كه انسا    يابيم؟ به   دهيم اين دو جهت را در مي        را انجام مي  
يابد كه او داراي اراده براي انجام دادن يا انجام ندادن اسـت؟ و زمـاني كـه             دهد آيا در مي     مي

انجام فعل را اراده كرد، آيا جهت ثبوت و وجود كه مربوط بـه خداسـت را بـه خـدا سـپرده و               
  خود در تحقق بخشيدن آن نقشي ندارد، يا آگاه است كه نقشي ندارد؟

يابد و البته  گونه باشد، هر انساني قدري از قدرت اختيار را در خود مي         سد اين ر  نظر نمي   به
اي محـدود، انـسان خـود را     در حـوزه . داند كه براي انجام هر عملي اختيار و قدرت نـدارد        مي

كند و هم داشـتن مقـداري از اختيـار     بيند و هم محدوديت خود را درك مي     داراي اختيار مي  
بيند و فعل را تحقـق   ام عملي را قصد كرد در انجام آن خود را فاعل مي        را؛ لكن زماني كه انج    

  .بخشد مي
كه در هر فعلي دو جهت وجـود دارد، تعبيـري اسـت كـه بـا توجـه بـه ربـط                     بنابراين اين 

كـه   بـا توجـه بـه ايـن    . وجودي انسان و فاعل مطلق بودن خداوند قابل تفسير و توجيـه اسـت     
دهد؛ چـون وجـودش بـه      اوند است و هر فعلي انجام مي      انسان فقر مطلق و ربط محض به خد       
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خداوند ربط مطلق دارد و چون وجود او وابسته به خداونـد اسـت، هـر فعلـي هـم كـه انجـام              
  . دهد، ربط محض به خداوند است مي

كه جبر داراي ابعاد مختلف است، بايد توجه شـود   مطلب ديگر اين است كه با توجه به اين  
  د جبر توجه داشته و پاسخ داده است يا خير؟ آيا علامه به همه ابعا

انسان و اعمال او تحت تأثير عوامل جبري گوناگوني است كـه ايـن عوامـل زنـدگي دنيـا،            
عـواملي همچـون   . تواند تعيـين كنـد   حتي نفس انسان و در نتيجه زندگي آخرت انسان را مي 

 خـارج اسـت و نـه فقـط در          ، عواملي كه از اختيار و انتخاب انسان       ....ژنتيك، محيط، تربيت و   
ها و سرنوشـت انـسان    ساز ساختن شخصيت، آرزوها، خواسته  افعال و اعمال انسان، بلكه زمينه     

  . هستند
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت علامه طباطبايي تمامي عوامل مؤثر در به ثمر رسـاندن              

  . فعل در عالم خلق را تحت عنوان زمينه و قوا و استعداد بيان كرده است
  

  اختيار انسان در پرتو توحيد اطلاقي  -٣
عـلاوه بـر    . در نگاه توحيد اطلاقي، انسان فعل مستقلي ندارد و هر چه هست، فعـل خداسـت               

چگونـه  . وجود آيد هايي ممكن است به كه درك و فهم اين نظر بسيار مشكل است، پرسش           اين
كـرد و نظـام پـاداش و    توان هر فعلي را فعل خداوند دانست و مسئوليت اخلاقي را توجيه           مي

  جزا را موجه دانست؟
ها در ادامه معناي توحيد اطلاقي بيان شده و سپس معنـاي اختيـار    براي پاسخ به اين پرسش 

  .شود در نگاه توحيد اطلاقي بررسي مي
  

   معناي توحيد اطلاقي.١-٣
از ديدگاه علامه طباطبايي، در دار هستي فقط يك وجود هست، كـه عبـارت اسـت از وجـود           

هـا را   اند، كه ربط و تعلق، تمـام حيثيـت آن    اي، تعلقي و ربطي     طلق و ماسوي، وجودهاي آيه    م
ايـن  . هاي گذشـته، حتـي در ملاصـدرا، وجـود نـدارد           دهد و اين مطلب در فلسفه       تشكيل مي 

توحيد، عبارتست از توحيد اطلاقي و خداوند، داراي وحدت اطلاقـي اسـت و ماسـوي همگـي      
ر نظام تكوين با آيات تكويني حق تعالي، در نظام تشريع، بـا آيـات     د. آيات حق تعالي هستند   

تشريعي حق تعالي و در نظام تدوين، با آيات تـدويني حـق تعـالي مـواجهيم و در همـه ايـن         
  ).٢٤٤ب، ص ١٤٠٢اكبريان، (ها توحيد اطلاقي جاري است  نظام



  ١٤٠٤ پاييز، ١ ، شمارهاولسال ، معارف عقلي فلسفي قرآن                                                  ١٦
 
 

و مبـدأ مـستقل   گويـد خداونـد متعـال فاعـل      علامه طباطبايي درباره فاعليت خداوند مي    
ذات خود است و به حقيقت معني كلمـه مـؤثر      الاطلاق است و در ايجاد و عليتش قائم به          علي
 كه ملاك عليـت و ايجـاد   _هيچ مؤثري در وجود غير او نيست و غير او هيچ استقلالي         . است

انـد   معني كلمه ربط، نسبت و اضـافه  ماسوي به حقيقت به. است ـ ندارند، مگر استقلال نسبي 
  ).١٣١، ص ٢ب، ج ١٣٨٩طباطبايي، (

نحـو بـسيار     توان گفت توحيد اطلاقي همـان نفـي هـر نـوع قيـدي بـه                 عبارت ديگر مي    به
ارتفاع هر تعين مفهـومي،  ) توحيد اطلاقي («: از ذات الهي است   ) و به سلب تحصيلي   (گسترده  

باطبايي، ط(» تحديد مصداقي و انواع هر تميزي حتي همين حكم، به عينه از ذات الهي است            
براساس توحيد اطلاقـي، خداونـد، وجـود مطلـق اسـت و از هـر       ). ١٠٤٦، ص ٥الف، ج  ١٣٨٨
اي هـستند كـه وجودشـان،     حتي قيد اطلاق ـ مبراست، ولي ماسوي وجودهـاي آيـه    ـقيدي  

  ).٢٤٥ب، ص ١٤٠٢اكبريان،(عين ربط و تعلق به خداوند است 
كننـد   بـر مكـون خـود دلالـت مـي     تمام موجودات از همان اصل وجود، آياتي هستند كـه   

والا اگر در وجودشان يا جهتـي از جهـات وجودشـان مـستقل     ) ٥١ب، ص  ١٣٨٨طباطبايي،  (
باشند، ديگر از اين جهت دال، مشير و آيت براي ذات الهي نيستند و اين خلاف فـرض اسـت        

  ).١٩٥، ص ١٣، ج ١٤١٧طباطبايي، (
ه آنچه در عالم وجود است، چـه ذات     دهد اينست ك   طوركلى آنچه قرآن مجيد تعليم مى       به

و چه فعل و اثرَ، همه مملوك خداست و از براى خداست، آنچه را كه بخواهد در اين مماليـك       
وجه اختيار و قدرتى نيست، مگر بـه همـان مقـدارى     هيچ  و از براى غيرخدا به     خود انجام دهد  

داونـد مالـك مطلـق اسـت     كه خداوند به او تمليك نموده و او را بر آن، قدرت داده است و خ             
و خداونـد در بـسيارى    نسبت به همه موجودات و نسبت به انسان و نسبت به مملوكات انسان 

حـال،   لـيكن درعـين   دهـد،  از مواضع قرآن، افعال را به پيغمبر و بـه افـراد مـردم نـسبت مـى          
 كنـد و مـستغنى بـودن از اذن و مـشيت خـدا را باطـل           استقلال نسبت را به انسان انكار مـى       

همچنين حكم تكوينى، مخـتص بـه خـدا و           ).٣٩٣،  ٣٨٨، صص   ١٤١٦طباطبايي،  (شمرد   مى
 ، هماننــد امـور ديگـر، بالاصــالة و مـستقلاً منتـسب بــه خـداى تعـالى اســت       حكـم تـشريعى  

   ).١٦٥، ص ٧  ، ج١٣٧٤طباطبايي، (
  

   معناي اختيار در نگاه توحيدي .٢-٣
ز ربط مطلـق بـه خداونـد اسـت و هـيچ           شود اين است كه اگر همه چي        پرسشي كه مطرح مي   
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تـوان گفـت    اثري جز فعل او در هستي نيست، پس اختيار انسان چـه معنـايي دارد؟ آيـا مـي         
  انسان براي رسيدن به سعادت و كمال خود مختار است؟

علامه بر آن است كه توحيد اطلاقي بـالاترين رابطـه را بـا اختيـار دارد؛ زيـرا زمـاني كـه                  
انسان . شود  ترين معناي خود، شكوفا مي      ريم، تازه اختيار انسان در عالي     توحيد اطلاقي را بپذي   

رهـد و   از بند و اسارت ماديات و بندگي غيرخدا مـي . شود از بند ماسوي و قيود فراوان رها مي  
. در ساحتي كه متناسب با وجود، روح، سعادت و تكامـل اوسـت  . كند  تر سير مي    در افقي عالي  

 غيرخدا، اختيار را در معناي اصـيل و وسـيع بـراي انـسان محقـق                 بندگي خدا و روگرداني از    
شود آيـا   در ادامه ضمن بررسي معنا، حقيقت سعادت و كمال براي انسان، بررسي مي     . كند  مي

توان از اختيار انسان براي دستيابي به اين كمـال   در صورت باور و التزام به توحيد اطلاقي مي        
  و سعادت دفاع كرد يا خير؟ 

بخشيدن بـه جوامـع بـشري نيـست، بلكـه             ر علامه هدف از تشريع الهي، تنها نظام       از منظ 
خواهد هر نوع از انواع موجودات را به كمال وجـود و    حقيقت امر اين است كه تشريع الهي مي       

يكي از كمالات وجـودي انـسان داشـتن نظـام صـالح در زنـدگي دنيـا و        . هدف ذاتش برساند  
انسان به خداي سـبحان قـرب و بعـدي دارد و            . ت است ديگري داشتن حيات سعيده در آخر     

اش، همين قـرب   اش و معيار در صلاحيت و فساد اجتماعي     ملاك در سعادت و شقاوت دايمي     
  ).٢٩٩، ص ٣، ج ١٤١٧طباطبايي، (و بعد است و دين، تنها عامل ايجاد اين قرب و بعد است 

 از روي اراده و اختيـار  راه وصول به سعادت همان ايمان به خدا و عمـل صـالح اسـت كـه          
سعادت و شقاوت ذاتي انسان نيست، بلكه امري اكتسابي اسـت؛ ايـن اسـت    . انسان صادر شود 

، ص ١٢، ج ١٣٩٢طباطبـايي،  (گـردد    شود و يا اهـل شـقاوت مـي          كه انسان يا سعادتمند مي    
 قيام عمل صالح سعادت كامل اين است كه انسان به    « بيان داشته    الميزانبنا به آنچه در     ). ١٨

حق نمايد و عملش منطبـق برحـق باشـد؛ لـذا      عبارت ديگر اذعان به     كند با علم و آگاهي و به      
» حـق شايـسته اسـت كـه علـم و اعتقـاد لازم را داشـته باشـد         براي شناخت حق و عمـل بـه    

  ).٨٤، ص ٦، ج ١٣٩٢طباطبايي، (
صـول بـه آن   رسد يا براي و سعادت حقيقي كه به انسان مي«: كه علامه فرموده است   چنان
طباطبـايي،  (» كند، در زماني است كه مؤمن بـه خداونـد و كـافر بـه طـاغوت باشـد             عمل مي 

  ).٣٦٣، ص ٢، ج ١٣٩٢
پيش از پرداختن به نسبت ميان اختيار و توحيد اطلاقي،         با روشن شدن معناي سعادت و       

ديگـر  عبـارت   بـه . رو اسـت  لازم است توجه شود انسان، در دار هـستي بـا دوگونـه امـور روبـه      
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شـوند؛ زيـرا هـر معنـايى كـه مـا آن را ادراك           موجودات از يك نظر به دو قـسم تقـسيم مـى           
اى باشـد يـا    كننـده  كنيم، يا براى آن ادراك، واقع و مصداق خارجى وجود دارد، چه ادراك     مى

ها، يا براى آن ادراك،  نباشد؛ مانند جواهر خارجى، از قبيل جماد و نبات و حيوان و امثال اين           
 و مطابق و مابازاء در خارج وجود ندارد؛ يعنى اگـر ادراك انـسان نباشـد، آن نيـز وجـود                  واقع

؛ مالكيت معنايى است كه وجودش اسـتوار بـه ادراك اسـت و             »مالكيت«نخواهد داشت، مثل    
قـسم اول از ايـن   . اگر آن ادراك و اعتبار نباشد، نه ملكى وجود دارد و نه مالكى و نه مملوكى           

  ).٩الف، ص ١٣٨٧طباطبايي، (نام گرفته است » اعتبار«و قسم دوم، » قتحقي«ادراكات، 
بايد دانست كه امر اعتبارى تكيه به يك امر حقيقى و تكوينى دارد كه تحت آن           همچنين  

هنگامى كه انسان خوب بررسـى و تأمـل    . است؛ يعنى امور اعتبارى داراى ريشه تكوينى است       
هايي كه بين خود    ى معانى مربوط به انسان و ارتباط      يابد كه تمام   كند به اين مطلب دست مى     

اين معانى وجود دارد، امورى اعتبـارى و وهمـى هـستند؛ مثـل مالكيـت و اختـصاصات آن و             
الـف، ص  ١٣٨٧طباطبـايي،  (ها و مسائل مربوط به آن و امورى از اين قبيل   رياست و معاشرت  

ولـى برحـسب    كنـد،   زنـدگى مـى  انسان برحسب ظاهر، با يك نظام قراردادى و اعتبارى). ١٠
الـف، ص  ١٣٨٧طباطبـايي،  (برد  سر مى باطن و حقيقت امر، در يك نظام طبيعى و تكوينى به     

١١.(  
نظـام  . در نظام تشريع، شريعت همان اعتباريات اسـت كـه تكيـه بـر حقـايق مثـالي دارد            

علـول عـالم    عالم مثال از نظر علامه، علت عالم طبيعت و م         . تشريع در عالم مثال تحقق دارند     
  ).٢٤٧ب، ص ١٤٠٢اكبريان، (ها هم در نظام اسماء و صفات موجودند  آن. عقول است

علامه در بيشتر آثار خود درباره اختيار انسان نظراتي مطرح كرده است كه مطابق ديدگاه             
رايج است، لكن در واقع ايشان ديدگاه ديگري نيز دارند كه مبتني بر ديدگاه توحيدي ايـشان      

صـورت اسـت كـه ايـشان بـا پـذيرش         درباره اختيار با ديدگاه عام بيان شده بدين    آنچه. است
اختيار براي انسان سعي در تبيين آن داشـته و در واقـع در برابـر كـساني كـه از جبـر دفـاع                 

كنـد فعـل اختيـاري     ايشان بيـان مـي  . اند كنند، دلايلي را مبني بر اختيار انسان ارائه داده         مي
ها براي تحقق، نيازمند وجوب غيـري اسـت و وجـوب غيـري نيـز در       ولانسان مانند ساير معل 

ترتيـب قـدرت    ايـن  بـه . واجب ذاتي هم فقط خداوند است  . شود  نهايت به واجب ذاتي ختم مي     
  ).٦٦، ص ١٣٧٦طباطبايي، (گيرد  خداوند همه افعال اختياري انسان را دربرمي

ل است و وجود معلـول در ارتبـاط   توان گفت افعال اختياري انسان معلو   عبارت ديگر مي    به
با وجود علت خود، يك وجود رابط است و وجود رابط هم جز با اتكا به يك وجـود مـستقل و                
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هـا وجودشـان    وجود مستقل بالذات، خداوند است كه معلول. يابد  دهنده به آن تحقق نمي      قوام
  ).١٤٦، ص ٤، ج ١٣٧٦طباطبايي، (وابسته به اوست 

 دارند؛ يكـى    دو جهت افعال«: فرمايد  ذيل توضيح يك حديث مي    الميزان در تفسير شريف  
از جهت اول، متصف به اطاعت     .  فاعل افعال   ها به   وجود و دوم جهت انتساب آن     جهت ثبوت و    

شـوند؛   از جهت دوم است، كه به اين دو عنوان متصف مـي   و معصيت نيستند و اين اتصافشان    
شود، از جهت انتساب به فاعل است،       سبت داده مي  پس افعال ارادي و اختياري كه به انسان ن        

  ). ١٥٧، ص ١ ، ج ١٣٧٤طباطبايي، (ولي اين افعال از جهت ثبوت و وجود فعل خداست 
كه والاترين مرتبه براي فاعليت و اثرگذاري خداونـد          بنابراين علامه طباطبايي در عين اين     

ال با دقت در جهـات مختلـف يـك    ح  كند، درعين   در تمام عالم را قبول دارد و آن را بيان مي          
تواند از اختيار انسان هم دفـاع كنـد و    فعل و با در نظر گرفتن درجات و مراتبي براي عالم مي 

تنها اين دو اصل با يكديگر تناقضي ندارند، بلكه در طرح و چينش عـالم، هـر دو    نشان دهد نه  
  .لازم و قابل دفاع است

كند كـه بـا ديگـر اصـول و مبـاني        را ابراز مي هر فيلسوف الهي درباره خداشناسي نظراتي     
ملاصدرا درباره خدا و ارتباط او با ماسوي از نظريه وحـدت تـشكيكي           . نظام او هماهنگي دارد   

علامه طباطبايي با مباني خـاص خـود از ايـن هـم          . وجود، به وحدت شخصي وجود سير كرد      
  . كند فراتر رفته و وحدت اطلاقي وجود را ابراز مي

 علامه طباطبايي، در دار هستي فقط يك وجود هست كه عبارت است از وجـود       از ديدگاه 
هـا را   اند كه ربط و تعلـق، تمـام حيثيـت آن    اي، تعلقي و ربطي مطلق و ماسوي؛ وجودهاي آيه    

ايـن  . هاي گذشـته، حتـي در ملاصـدرا، وجـود نـدارد           دهد و اين مطلب در فلسفه       تشكيل مي 
 خداوند، داراي وحدت اطلاقـي اسـت و ماسـوي همگـي     توحيد، عبارتست از توحيد اطلاقي و 

در نظام تكوين با آيات تكويني حق تعالي، در نظام تشريع، بـا آيـات     . آيات حق تعالي هستند   
تشريعي حق تعالي و در نظام تدوين، با آيات تـدويني حـق تعـالي مـواجهيم و در همـه ايـن         

  ).٢٤٤ب، ص ١٤٠٢اكبريان، (ها توحيد اطلاقي جاري است  نظام
هـاي مقـام ذات    علامه طباطبايي در توحيد علمي و عيني، در پاسخ بـه سـؤال از ويژگـي             

مقام ذات و حقيقت وجود، اطلاقي را داراست كه در مقـابلش تقييـدي نيـست و           «: فرمايد  مي
طاير بلندپرواز عقل به آن مقامِ بلند، پـرواز نكنـد و بـا دام    . شدبا اجلّ از هر اطلاق و تقييد مي  

طباطبـايي،  (» في و نعتي و اسمي و بياني و عبارتي و ايمـاء و اشـارتي، شـكار نـشود       هيچ وص 
 ).١٧١-١٧٠، صص١٤٢٨
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الاطـلاق   خداوند متعال فاعل و مبدأ مستقل علـي «: گويد درباره فاعليت خداوند مي  ايشان  
هـيچ  . ذات خود است و به حقيقت معني كلمـه مـؤثر اسـت    است و در ايجاد و عليتش قائم به 

در وجود غير او نيست و غير او هيچ اسـتقلالي ـ كـه مـلاك عليـت و ايجـاد اسـت ـ          مؤثري 
» انـد  معنـي كلمـه ربـط، نـسبت و اضـافه         ماسوي به حقيقـت بـه     . ندارند، مگر استقلال نسبي   

، در بـاب وحـدت شخـصي    اللبـاب  لـب ايشان در رساله   ). ١٣١، ص   ٢ب، ج   ١٣٨٩طباطبايي،(
  : نگارد وجود چنين مي

كند و در برابر وجـود مقـدس    كلي معناي تعدد و تغاير را نفي مي    ود به معناي وحدت وج  «
شـمرد و همـه را ظـل و پرتـو      حضرت احديت، تمام موجودات متصوره را جزء موهومـات مـي         

دهـد و خـود را    واسطة ارتقا به اين مقام، تمام هستيِ خود را از دست مي    شمرد و سالك به     مي
وجودي را ادراك و ذوق  ات مقدس او در عالم وجود ذي      شود و غير از ذ      كند و فاني مي     گم مي 

  ).١١٦الف، ص ١٣٨٩طباطبايي، (» نمايد نمي
، ١٤٢٨طباطبـايي،   (اين واقعيت، اطلاقي دارد كه بالاتر از اطلاق و تقييـد متقابـل اسـت                

هاسـت    اشيا و تقابل احاطي بـا آن   وجودي به همه  لازمه اين اطلاق، احاطه   ). ١٧١-١٧٠صص  
، ج  ١٤١٧طباطبـايي،   ( اشياء محدود و محاط خداوندنـد         و همه ) ٢٣٠، ص   ١٣٩١اه،پن  يزدان(

  ).١٤٣، ص ١٢
نحـو بـسيار     توان گفت توحيد اطلاقي همـان نفـي هـر نـوع قيـدي بـه                 عبارت ديگر مي    به

ارتفاع هر تعين مفهـومي،  ) توحيد اطلاقي («: از ذات الهي است   ) و به سلب تحصيلي   (گسترده  
طباطبـايي،  (»  هر تميزي حتي همين حكم، بعينه از ذات الهي اسـت           تحديد مصداقي و انواع   

  ). ١٠٤٦، ص ٥الف، ج ١٣٨٨
شـود، در واقـع    وجودي كه در موجودات مـشاهده مـي  «شود كه   به همين صورت بيان مي    

» و كثرتـي در بـين نيـست       ... هـا وجـود ندارنـد       هـا؛ ايـن     نه وجود خـود آن    ... وجود حق است  
؛ پس عدمي بودن و وهمـي و اعتبـاري بـودن، ذاتـيِ شـيء      )١٩٥الف، ص  ١٣٨٩طباطبايي،  (

طباطبـايي،  (ديگر ظهور، نمايش و آيينه بـودن نيـز عـين ذات اشـياء اسـت       سوي اما از است،
كنـيم، در   بيان ديگر، آنچه كه از ماهيـت موجـود مـشاهده مـي     به). ٩٧٦، ص  ٥الف، ج   ١٣٨٨

ن ماهيـت قـائم بـدان اسـت و بـا آن          واقع همان وجود حقيقي واجبي است، به مقداري كه اي         
، ص  ١٣٩٠طباطبـايي، (ارتباط وجودي دارد؛ پس ممكن مظهر برايِ ظهور واجـب در اوسـت              

دهد، نه خود را؛ زيرا خوديت، استقلال و اصالتي در ميـان      و مظهر تنها ظاهر را نشان مي      ) ٤٣
  ).٣٦-٣٥ب، صص ١٣٨٨طباطبايي، (نيست 
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 مطلق است و از هر قيـدي ـ حتـي قيـد اطـلاق ـ       براساس توحيد اطلاقي، خداوند، وجود
اي هستند كه وجودشان، عين ربـط و تعلـق بـه خداونـد               مبراست، ولي ماسوي وجودهاي آيه    

تمام موجودات از همان اصل وجود، آياتي هستند كه بـر        ). ٢٤٥ب، ص   ١٤٠٢اكبريان،  (است  
جودشان، يا جهتـي از  والا اگر در و ) ٥١ب، ص   ١٣٨٨طباطبايي،  (كنند    مكون خود دلالت مي   

جهات وجودشان مستقل باشند، ديگر از اين جهت دال، مشير و آيت براي ذات الهي نيـستند     
  ).١٩٥، ص ١٣، ج ١٤١٧طباطبايي، (و اين خلاف فرض است 

هـايي    ايـن اشـياء آيينـه     . همه اشياء آيت ذات الهي، علامت صفات جمال و جـلال اوينـد            
ا حسن خود، حـسن نامتنـاهيِ مـاوراي خـود را متجلـي      هستند كه تنها جنبه آليت دارند و ب    

دهنـد و بـا ذلـت و     سازند و با فقر و حاجت خود، غنيِ مطلقِ محيط برخـود را نـشان مـي           مي
، ص ١١، ج ١٤١٧طباطبـايي،  (كننـد   مسكنتشان، عزت و كبرياي مافوق خود را حكايت مـي      

١٥٩.(  
پرتـو مـلازم اشـياء،    . ماليِ اويندهاي ذات الهي و صفات ك    علاوه همه اشياء همچون پرتو      به

. هاسـت  هـا، هـم غيـرآن    حال، هم عـين آن  حاكي از خصوصيات و آثار وجوديِ اشياء و درعين        
از آن . اشياء نيز تنها حاكي از خصوصيات و آثار خالق و صانع خودند و از او جـدايي ناپذيرنـد          

طباطبـايي،  (ر او هـستند  اند غي دهند، عينِ او و از آن جهت كه عدمي جهت كه او را نشان مي   
؛ پس موجودات نـاقص از جهـت ارتبـاط و نمـايش و آيينـه              )١٠٦-١٠٥، صص   ١٠، ج   ١٤١٧

هاسـت، امـا    نيـز عـين آن  ) محـيط (انـد و ذات الهـي    بودن براي ذات الهي، همـان ذات الهـي    
نيستند؛ زيرا اگـر عـين ذات   ) در موطن ذات (موجودات ناقص به قيود عدمي، عين ذات الهي         

  .دند، ديگر مقيد نبودندالهي بو
دهد اينست كه آنچه در عالم وجود اسـت چـه ذات    طوركلى آنچه قرآن مجيد تعليم مى       به

و چه فعل و اثرَ، همه مملوك خداست و از براى خداست، آنچه را كه بخواهد در اين مماليـك       
مقـدارى  وجه اختيار و قدرتى نيست، مگر بـه همـان    هيچ  و از براى غيرخدا به     خود انجام دهد  

كه خداوند به او تمليك نموده و او را بر آن، قدرت داده است و خداونـد مالـك مطلـق اسـت                  
و خداونـد در بـسيارى    نسبت به همه موجودات و نسبت به انسان و نسبت به مملوكات انسان 

حـال،   لـيكن درعـين   دهـد،  از مواضع قرآن، افعال را به پيغمبر و بـه افـراد مـردم نـسبت مـى          
كنـد و مـستغنى بـودن از اذن و مـشيت خـدا را باطـل            ت را به انسان انكار مـى      استقلال نسب 

  ).٣٩٣، ٣٨٨، صص ١٤١٦طباطبايي، (شمرد  مى
شود كه توحيد اطلاقي هم در نظام تكـوين و هـم در نظـام تـشريع            با اين بيان روشن مي    
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ترك ترتيب توحيد كه يكي از اصول ديـن مـسلمانان و يكـي از اصـول مـش        اين  به. جاري است 
توانـد تعـابيري مختلـف داشـته      تمام اديان الهي است، با وجود اشتراك در معناي اصلي، مـي       

 بر او يك مسئله است و چگونگي تـأثير خداونـد   اثبات وحدانيت خداوند و نفس مشرك    . باشد
اي ديگر اسـت كـه در ارتبـاط بـا افعـال انـساني        در عالم و نحوه اثرگذاري قدرت الهي مسئله     

  . ن بيشتري استنيازمند تبيي
  
  ي ديدگاه توحيد اطلاقي   كمال اختيار انسان در پرتو.٣-٣

اما آنچه كه با نظرات بيان شده درباره اختيار تفاوت بسيار دارد مبتني بـر ديـدگاه توحيـدي              
 در انتهـاي فـصل هفـتم و پـس از بيـان و تفـصيل ايـن                  الافعـال   رسالةعلامه در   . استعلامه  

نگـاه توحيـدي فعلـي جـز فعـل خداونـد نيـست و ايـن مـسائل               موضوعات بيان كرده كه بـا       
گونه نيست كه انسان فاقد اختيار و مجبـور باشـد،     با نگاه توحيدي نيز اين    . شود  بلاموضوع مي 

شود؛ زيرا انسان صاحب واقعي فعلي نيست و اگـر   بلكه اساساً موضوع جبر و اختيار مطرح نمي   
 .ر دهد، فعل او در راستاي اوامر الهي استوجود خود را در پرتو توحيد و حق تعالي قرا

 بيان شده كه در جهان خارج هيچ فعلي نيست، مگر فعل خداونـد         الافعال  رسالةدر ابتداي   

الـف،  ١٣٩٠طباطبايي،(ن و ذوق هر دو، بر آن دلالت داردسبحان و اين حقيقتي است كه برها    
 ). ٨٣ص 

ايد دانـست كـه در اينجـا، ديـدگاه     ب«:  بيان شده است الافعال  رسالةدر انتهاي فصل هفتم     

رود و آن همان نظر توحيدي اسـت كـه    ها از بين مي   ديگري است كه با آن، موضوع اين بحث       
طـور كـه اسـماء و     در اين ديدگاه، همه افعال براي اوست، همـان . در طي اين رسائل بيان شد    

ه جبر و يا تفويض    باشد؛ پس فعلي براي غيرخدا نخواهد بود تا موضوع مسئل           ذوات براي او مي   
  ).١٤٠الف، ص١٣٩٠طباطبايي،(» تحقق يابد

پرسشي كه ممكن است به ذهن برسد اين اسـت كـه در ايـن صـورت سـعادت و شـقاوت         
با توجه به نظام حقايق و اعتباريات و تعريفي كـه از سـعادت در   . شود انسان چگونه توجيه مي 

اطلاقـي را پذيرفتـه و در نتيجـه از    توان داشت، بايد گفت انساني كه توحيد  نگاه توحيدي مي 
كنـد، سـعادت    امور اعتباري فاصله گرفته و در نظام حقايق و در پرتو بندگي خداوند عمل مي     
  .او تأمين است؛ زيرا سعادت و كمال انسان جز بندگي خداوند و عبوديت نيست

ون طور برداشت كرد كه از نظر علامه طرح مبـاحثي چ ـ  توان اين از مباحثي كه گذشت مي 
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. جبر و اختيار اساساً در نگاه توحيدي مطرح نيست؛ زيرا انسان ربط مطلق بـه خداونـد اسـت              
كمال انسان، بندگي است و سعادت او رسيدن به كمـال بنـدگي و عبوديـت اسـت و در ايـن            

  .بيند مرحله بنده مطيع و عبد است و براي خود اختياري را در مقابل امر مولا نمي
اش  كه يكي از موجودات اين عالم است، اگر نسبت به علـت تامـه  فعل اختياري آدمي هم،   

پـذيرد و   اي كـه آن فعـل را مـي    كه عبارت است از خود انسان و علم و اراده او و وجـود مـاده           
وجود تمامي شرايط زماني و مكاني و نبودن هيچ يك از موانع و بالاخره فراهم بـودن آنچـه را     

ت، بسنجيم، البته چنين فعلـي ضـروري و واجـب           دنش محتاج بدانس  ش  كه اين فعل در هست    
خواهد بود؛ يعني ديگر نبودنش تصور ندارد و اما اگر تنها با بود انسان سـنجيده شـود، البتـه               

كـه   الوجود نخواهد بود، براي ايـن  معلوم است كه جز امكان نسبتي نخواهد داشت و جر ممكن     
  ).١٠٩، ص ١٣٩٠طباطبايي، (١....انسان جزئي از اجزاء علت تامه آنست
شـود و   اي است و فعل انسان هم به خدا نسبت داده مي        از آنجا كه وجود انسان، وجود آيه      

هم انسان و از آنجا كه وجود انسان، وجود ربطي است، بين خداشناسي و خودشناسـي تـلازم          
حق متلازم با تكليف است و عبوديت حق تعالي توسط انسان مـتلازم بـا حريـت            . برقرار است 

تـوان گفـت انـسان داراي دو قـسم      همچنين مـي ). ٤١٦الف، ص ١٤٠٢اكبريان، ( است  انسان
خواهـد كـه توسـط     گـردد و انـسان خـودش مـي     خود انسان برمي هدايت است؛ هدايت اول به    

ج، ص ١٤٠٢اكبريان، (شود  خداوند هدايت شود؛ در اين صورت هدايت دوم شامل حال او مي          
سد، فارغ از خود شده و بـه مقـام توكـل و رضـا دسـت           انساني كه به توحيد اطلاقي بر     ). ٤٦٤

ماند تـا موضـوع    داند كه همه افعال براي خداست و جايي براي فعل غير باقي نمي             يافته و مي  
گويد هر فعلي از جهـت ثبـوت و وجـود     جبر و اختيار باشد؛ در اين صورت است كه علامه مي    

ج، ص ١٤٠٢اكبريـان،  (اسـت  فعل خداست و فقط از جهت انتـساب بـه فاعـل، فعـل انـسان          
٤٦٧ .(  

                                         
 و الإرادة، و هـي الإنـسان و العلـم و       و نسبتها إلى تمام علتها     الاختياريةفإذا فرضت فعلا من أفعال الإنسان       . ١

 كل ما يحتاج إليه الفعل فـي  بالجملة و ارتفاع الموانع، و     المكانية و الزمانية   و تحقق الشرائط     المادة القابلة وجود  

العلـة التامـة   وجوده كان الفعل واجبا ضروريا، و إذا نسب إلى الإنسان فقط، و من المعلوم أنه جـزء مـن أجـزاء        

و هـو منـاط   ( كون الوجـود     محلة كما بين في     العلةسبب الاحتياج و الفقر إلى      : ثم نقول . بالإمكان النسبةكانت  

 الـربط إلـى مـستقل    سلـسلة  غير مستقل بنفسه، فما لم ينتـه     الحقيقةوجودا إمكانيا، أي رابطا بحسب      ) الجعل

 .»الفاقة الفقر و سلسلةبالذات لم ينقطع 



  ١٤٠٤ پاييز، ١ ، شمارهاولسال ، معارف عقلي فلسفي قرآن                                                  ٢٤
 
 

  نتيجه -٤
شـود دنيـا و نظامـاتش همـه اعتبـاري اسـت و        با توجه به مطالبي كه بيان شـد دانـسته مـي      

هـايي كـه مـا را بـه      ها و اختيارات انسان هم در دايره اعتباريـات اسـت و آن انتخـاب              انتخاب
زماني انـسان مختـار     در اصل،   . كند  رساند، حقيقتاً مسير زندگي ما را مشخص مي         سعادت مي 

است كه بندگي غيرخدا را نپذيرد، از دايره نظام اعتبـاري خـود را بيـرون بكـشد و در نظـام                       
  .اعتباريت قدم نزند

زماني انسان آزاد است كه بندگي غيرخدا را نپذيرد و در پرتو توحيـد اطلاقـي، خـود را از        
بندها رها شده باشـد و از دام  چنين انساني كه از همه قيود و  . هر چه غيرخدا است، آزاد كند     

اعتباريات خارج شده باشد و ولايت مطلقـه خداونـد را بپـذيرد، آزاد اسـت و چنـين انـساني                     
تواند انتخاب كند و انتخاب او چيزي جز اراده خداوند هم نخواهد بود؛ چون او بـه              حقيقتاً مي 

آزاد و رهـا از قيـود   كنـد؛     ها رها شده، انتخاب مـي       اصل و حقيقت نظام هستي رسيده، از دام       
مادي و اعتباري است، اما انتخاب و خواست او چيزي جز خواست پروردگارش نيست؛ زيـرا او       

او با سر نهادن به توحيد اطلاقـي  . در دايره نظام حقايق است و از امور اعتباري رها شده است     
و هـر چـه انجـام    خواهد  نهد، هر چه مي خواهد و پا از خواست او نيز فراتر نمي    جز خدا را نمي   

حق تعالي است و در نهايت در مسير سـعادت و بنـدگي و كمـال       دهد در مسير رسيدن به      مي
  . است

  :توان گفت مي
معناي احاطه وجـودي خداونـد بـه همـه اشـياء و تقابـل احـاطي بـا          توحيد اطلاقي به   - ١

 عبارت ديگر توحيد اطلاقي ارتفـاع       به. همه اشياء محدود و محاط خداوندند     . هاست  آن
هر تعين مفهومي، تحديد مصداقي و هر تميزي، حتي همين حكم، بعينه از ذات الهي           

  .است
معناي اختيار تنها در آن معنايي كه از آن استقلال وجودي انسان برداشت شود نفـي                  - ٢

شود، بايد در معناي اختيار توسـع   شده و آنجا كه از وجود اختيار براي انسان دفاع مي         
 .ل آن را دريافت كردداد و معناي حقيقي و اصي

اي داراي اختيار است كه تماماً تحت تسلط و سيطره وجـودي         انسان در دايره و حيطه     - ٣
تـوان گفـت، انـسان،       عليت و سلطه خداوند بيرون نيست؛ مي        خداوند است و از حيطه    

 .داراي اختياري كه مستقل از خداوند باشد نيست
 و بنـدگي اسـت و انـسان ربـط     در نگاه توحيدي، سعادت و كمال انـسان در عبوديـت    - ٤



 ٢٥                   ...             اكبريان و /  الميزان تفسيرجبر و اختيار در پرتو توحيد اطلاقي با تكيه بر 
 
 

 وجـودي پروردگـار جـا     محض به خداوند است و در اين نگاه است كه سـعه و گـستره      
گذارد و فعلي جـز فعـل او اساسـاً از اعتبـار و هـستي واقعـي برخـوردار         براي غير نمي  

 . نيست
انسان در پرتو عبوديت و بندگي خداوند در مدار واقعي سعادت و كمال خود همسو با                  - ٥

، از نظـام اعتباريـات    دارد؛ انساني كه توحيد اطلاقي را پذيرفتـه        حقايق گام برمي   نظام
يابد؛ زيـرا از بنـدگي و اسـارت غيـر رهـا شـده         و اختيار واقعي او تحقق مي      فراتر رفته 

 .است
  



  ١٤٠٤ پاييز، ١ ، شمارهاولسال ، معارف عقلي فلسفي قرآن                                                  ٢٦
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